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 بینش توحیدی و تعهدات اجتماعی

ترین بحثی که در سراسر قرآن انجام گرفته، بحث توحید ترین و مفصّل... طولانی

قضایای ها و اش، با همۀ داستانیعنی حتی بحث نبوت با همۀ دور و درازیاست؛ 

ای که روی توحید آموزی نقل شده در مواردی، باز تکیهپیامبران که به عنوان عبرت

های گوناگون انجام و مسئلۀ وجود خدا و مخصوصاً مسئلۀ نفی شرک، به صورت

مانند است؛ هم از لحاظ لحن سخن، هم از لحاظ مِثل و بیگرفته، در قرآن به کلی بی

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


95 
 

تر و گسترش بحث، مسائل هم در زمینۀ توحید فراوانتعداد آیات. البته به فراخور 

توانیم با استشهاد به آیات جا میای را ما در اینشود. فقط چند مسئلهمتعددتر می

توان مطرح مطرح کنیم، نه همۀ مسائلی را که درباره توحید یا در پیرامون توحید می

 و بحث کرد.

علاوه د، کنیم که توحیم و قبول میپذیریرسد که اگر میجور میما به نظرمان این

 بر اینکه یک بینش است، یک برداشت از واقعیت است؛ علاوه بر این، یک شناخت

ین تعبیراتی است که در روزهای گذشته تا حدودی روشن ا-ساز است زا و زندگیعمل

ی ای است که متضمّن تعهّدی و مسئولیّتنیم که توحید، عقیدهکاگر قبول می-و اثبات شد 

نطَوی و مُهایی که در دل توحید است، باید جستجو کنیم، این تعهّد را، این مسئولیّت

صل، فها را پیدا کنیم و به صورت ماده ماده و جمله جمله و فصل مندرج است، این

آن و ی قرهر کدامی را تیتری قرار بدهیم و در قرآن یا در مجموعۀ منابع اسلامی، یعن

 یری کنیم. ... .حدیث، آن را تتبّع و پیگ

ای باشد که به دنبال خود تعهّدی سخن در این است که توحید اگر قرار شد که یک عقیده

آورد، پس باید را و مسئولیتی را و تکلیفی را، برای معتقدِ به این عقیده به ارمغان می

تعهّد در ها چیست بالاخره. آیا این فهمید، دانست، که این مسئولیت و این تعهّد و این تکلیف

شود که ما به زبان یا به دل و به فکر، این عقیده را بپذیریم؟ یعنی خودِ همین خلاصه می

آید حد و قلمرویِ این تر میاعتقاد، یک مسئولیتی است؟ یا از منطقۀ فکر و دل بیرون

مسئولیت، اما در اعمال شخصی، مثلًا موحّد، یک سلسله تکالیفی را به مقتضای توحید بر 

ود دارد، از جمله اینکه نماز بخواند، از جمله اینکه نام خدا را در آغاز و انجام هر دوش خ

کاری بیاورد، از جمله اینکه مثلًا فرض کنید گوسفند را، ذبیحه را جز  به نام خدا نکُشد و 

تعهّدی که توحید به فرد موحّد یا به  شود؟ یا نه،از این قبیل، در همین حد خلاصه می

تعهّدی که  های شخصی و تکالیف فردی بالاتر است.دهد، از حدّ فرمانمی جامعه موحّد

ترین و ترین، اولیترین، بزرگترین، کلیدهد، شامل مهمتوحید به یک جامعه موحّد می

ترین مسائل یک جامعه است، مثل چه؟ مثل حکومت، مثل اقتصاد، مثل روابط بیناساسی

ترین حقوق اساسی است برای اداره و ها مهمکه این الملل، مثل روابط افراد با یکدیگر،

شود، تعهّد توحید و مسئولیتی که بارِ دوش موحّد می زندگی یک جامعه. ما معتقدیم که

 مسئولیتی است در حدّ تکالیف اساسی و حقوق اساسی یک جامعه.
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یدی یرتوحغ... در یک کلمه، قیافه و اندام جامعۀ توحیدی، با قیافه و اندام جامعۀ 

جور نیست که اگر در یک جامعۀ توحیدی، یک قانونی اجرا میمتفاوت است. این

هم  شود، آن قانون یا ده تا مثل آن قانون در یک جامعۀ غیرتوحیدی اجرا شد، آن

 ندامِ توحیدی است، نه. قوارۀ جامعۀ توحیدی، شکل قرار گرفتن اجزای این جامعه، ا

ن چنینید و یکتاپرستی و یکتاگرایی است، با غیر ایعمومیِ اجتماعی که براساس توح

ظام گویند نای به کلی متفاوت است. در یک کلمه، آنچه که امروز به آن میجامعه

 اجتماعی.

 نظم اجتماعی و سیستم اجتماعی و شکل اجتماعی جامعۀ توحیدی یک چیزی است به

ه، ؛ در یک جملتوحیدیکلی مغایر و مباین و احیاناً متعارض و متضاد با جامعۀ غیر

ندامای و مطلب این است. شما این کلمه را بشکافید، در دل نظم اجتماعی و قوارۀ اجتماع

و  های جدیدتوان با استمداد از فرهنگها هست که میها و بحثهای اجتماعی، حرف

ک و در همیدنوینِ رایج دنیا و بیشتر با استمداد از قرآن و منابع حدیث، این مسائل را ف

 کرد. این کلیِ مطلب.

 اصول توحید

تر عرض کنم، ما توحید را به تر و مشخصتر و خصوصیاما به طور جزئی

 کنیم و مواد این قطعنامهای که دارای موادی هست، عرض میصورت یک قطعنامه

د از طوری که بعکنیم. قطعنامۀ توحیدی چه موادی دارد؟ همانیکی بیان میرا یکی

ه صورت الاجرا بگوناگون بین دو گروه، دو جبهه، دو آدم، قراردادهای لازممذاکرات 

ای شود؛ موحّدین عالم هم از طرف پروردگارشان، از طرف خدای صادر میقطعنامه

 اند که این قطعنامه را مورد عمل و اجرا قرار بدهند.توحید ملزم

اصل اول
8

 : انحصار اطاعت و عبودیت برای خدا

ین قطعنامه، در این تلاوت امروز بایستی روشن بشود؛ بنابر اصل اولین مادۀ ا 

ها حق ندارند هیچ کس و هیچ چیزی جز خدا را عبودیّت و اطاعت انسانتوحید، 

                                                           
8

 گردد.اصل دوم در جلسه یازدهم بیان می  
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اش ، این اصل اول از قطعنامه توحیدی. البته هیچ کس و هیچ چیز که گفتیم، دامنهکنند

 کند.میخیلی وسیع است. ببینید عبودیّت و اطاعت کجاها صدق 

قرار  گرفتم از شما ونن پیمان مآیا  «طاانایْالشا  تاعْبُدُوا لَا   أان آدامای بانِ ایا كُمْ یْإِلا أاعْهادْ  أالامْ»

ه کان، نبستیم با شما، ای فرزندان آدم که شیطان را عبودیّت نکنید؟ عبودیّت شیط

عبارت از های گوناگون توضیح دادیم. شیطان دربارۀ شیطان گاهی در ضمن بحث

مینآید، به دست لمس جناب ابلیس نیست یا یک چیز پنهان و مخفی که به چشم نمی

ک شیطان یشود، در همه جای زندگی آدم هم ممکن است پیدا باشد، فقط این نیست. 

چیز وسیعی است، یک مفهوم عامی است. شیطان یعنی نیروهای شرانگیز و 

ه حدودمآفرین، اما این نیروها خارج از نیروهای شر شرآفرینِ خارج از وجود انسان.

ان است، که قرین شیط -شود شیطان. همچنانی که نفس راوجود خود آدم، این می

تعریف کنیم، می اگر بخواهیم -نوکر شیطان است، آلت دست و آلت فعل شیطان است

س و توانیم این جوری تعریف کنیم: نیروهای شرانگیز و شرآفرین درونی انسان. نف

ساد فن، نفس امّاره، شیطان؛ این از داخل، آن از خارج. این دو تا نیروهای شیطا

ر آن نی هآفرینند، نیروهای شرآفرینند، نیروهای انحراف و انحطاط آفرینند. شیطان یع

.. .آفریند، کند، ]و[ شر میچیزی که خارج از وجود توست و در راه تو اخلال می

 شیطان این مفهوم عام است.

ید آن مطیع نگرد ویعنی چه؟ عبودیّت نکنید، سرسپرده  «طاانایْالشا  تاعْبُدُوا لَا   أان» 

ه اینکه همه گویم توحید یعنی این، ننیروهای شرآفرین را. و توحید یعنی این. اینکه می

یگر دهای ها و بدنهتوحید این است، نه؛ رقائق و دقایق توحید به جای خود، رویه

م ین هاد ما هم بحث کنیم در آینده، آن هم به جای خود، توحید که شاید بعضی را خو

 یک بدنه و یک رویه و یک نما از استوانۀ توحید است؛ اطاعت نکردن، عبودیّت

 نکردن، متحمّل تحمیلات نشدن.

یک حدیثی است شاید مکرّر در مواردی خوانده باشم، الآن هم جای خواندن همین 

السلام نقل شده در کتب معتبرۀ ما، از جمله در کافیِ حدیث است که از قول امام باقر علیه

کند به عنوان حدیث قدسی، در چند جمله، السلام نقل میشریف، اصول کافی، که امام علیه

ترین عبارت است ترین و مفصلدر چند عبارت، و آنچه که به نظر من مانده و نزدیک

الِْْسْلَامِ دَانَتْ بِوَلَایَۀِ  کُلّ إِمَامٍ جَائِرٍ لَیْسَ مِنَ اللهَِّ وَ إِنْ لََُعَذّبَنَّ کُلَّ رَعِیَّۀٍ   فِی » این است که 
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 بِوَلَایَۀِ کُلّ کَانَتِ الرَّعِیَّۀُ فِی أَعْمَالِهَا  بَرَّةً  تَقِیَّۀً    وَ لَََعْفُوَنَّ عَنْ کُلّ رَعِیَّۀٍ    فِی الِْْسْلَامِ دَانَتْ

، ترجمه حدیث یا بهتر این « وَ إِنْ کَانَتِ الرَّعِیَّۀُ فِی انفُسَها ظَالِمَۀً    مُسِیئَۀً إِمَامٍ عَادِلٍ مِنَ اللهَِّ

است که مضمون اجمالی حدیث را بگویم: اطاعت آن قدرتی که از سوی خدا و نماینده خدا 

نباشد، اطاعت از آن مرکزی که آن مرکز، از مرکز قدرت پروردگار الهام نگرفته باشد، 

حدّ شرک است یا خود شرک است؛ برای خاطر اینکه ولو مردمی که این کار را این در 

دهند و مبتلای به این درد، به این بلا، به این نابسامانی بزرگ اجتماعی هستند، انجام می

با پروا، « هًیهتاقِ بارههً» های مرتب و منظمی باشند،در کارهای شخصی خودشان آدم

شود که خدای متعال نظر لطف و بلایِ بزرگ موجب میپرهیزگار، مراقب، اما این 

رحمت را از این امت برگیرد، آنان را معذب، معاقب، مبتلای به نقمت خود قرار دهد. 

 این حدیث است.

ن آاطاعت غیر خدا، عبودیت غیر خدا، منافی است با  چرا؟ به خاطر این است که

ی افی است با تکامل و تعالهدفی که خدا انسان را برای آن هدف آفریده است؛ من

مۀ ای که مقدانسان، منافی است با آزادی و وارستگی انسان. آن آزادی و وارستگی

گیر و دامنها به جای آزادی، پاها نباشد، اسارتکه اگر آن آزادی گیری انسان استاوج

آن اوجی را اند توتواند به آن پرواز مورد نظر نائل بیاید، نمیگیر انسان باشد، انسان نمی

مل برسد. مثل تواند به تکاتواند رشد کند، نمیکه خدا برایش معیّن کرده است بگیرد، نمی

 اش یک سیمگیاهی که رویش سرپوشی گذاشته باشند. مثل گیاهی که به پایین ساقه

وجود  ها وسایل منع از رویش را در اطرافش بهمحکمی بسته باشند، مثل گیاهی که ده

قتی که میوه دهد، وتواند رشد کند، وقتی رشد نکرد، میوه نمیین گیاه نمیآورده باشند. ا

 نداد، بودنش چه فایده دارد؟ ... .

 تبیین قرآنی انحصار اطاعت و عبودیّت برای خدا

 نفی اطاعت و عبودیّت غیرخدا

، سخن از قیامت است؛ آن روزی که گرد آوریم خلایق را «عاًیجامِ ناحْشُرُهُمْ وْمایاوا»

پس بگوییم به آنان که شرک آوردند، برای خدا  « أاشْراكُواْ نایلِلاِّذ ناقُولُ ثُما »  همگان،

در جایِ خود، شما و شریکانتان، با  « واشُراكاآؤُُكُمْ أانتُمْ ماكااناكُمْ»  شریک قائل شدند،

پنداریآمیز، بمانید در جای خودتان، شما و شریکان آمیز، با لحنی عتابحالتی تحکّم
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 لْناایا فازا واشُراكاآؤُُكُمْ أانتُمْ  ماكااناكُمْ »  هایی که رقیب و هماورد و همباز خدا دانستید،تان، آن

میان آنان و شریکان پنداری که برای خدا فرض کرده بودند، جدایی می « ناهُمْیْبا

، آن هافهمید، با یک نظر خیلی عادی و سطحی که این شریکجا شما میاندازیم. این

جان کسانی که به شراکت خدا انتخاب شده بودند، در قیامت، غیر از آن هُبَلِ عقیقیِ بی

است، او که دیگر حشر ندارد. او که داخل آدم نیست به قول معروف و معمول، که 

بیاورند و بگویند به جای خود، بایست! یا منات یا لات، که منات بُت مخصوصی 

ای است مثلًا، لات فرشته دیگری ست یا یک فرشتهاست، مجسمۀ مثلًا یک دختری ا

ها نیست. صحبتِ فلان مجسمه است، هُبَل همین جور، عُزّی همین جور؛ صحبتِ این

در فلان بتخانه روم و یونان نیست، صحبت گوساله در سرزمین هندوئیزم نیست، 

ته میها گفصحبت آن انسانی است که به شرکت و رقابت با خدا انتخاب شده. به آن

 شود که در جای خود متوقف بشوید، ایست!

کند در آمیزی که نفی قدرت معبودان غیر خدا را واضح میاولین سخن عتاب

ن مبه  قیامت، همین است، در جای خود! ببینید، این در قیامت چه اثری خواهد داشت؟

ود آن بگوید آن رقیبی که برای خدا تصوّر کرده گوید؛ میو شما دارد این جوری می

اش، چه اش، چه حبشیاش، چه رومیعربِ مشرک یا آن عجمِ مشرک، چه ایرانی

قابت اش، آن رقیبی که برای خدا تصوّر کرده بود و او را به راش، چه مصریهندی

یک  و شرکت با خدا انتخاب کرده بود، در قیامت وضعش این است؛ او و پیروانش در

 یستند.اآمیز و قهرآمیز الهی، یک کناری میکناری، با ایستِ الهی، با خطابِ عتاب

 « تاعْبُدُونا انایاهإِ كُنتُمْ  ما ا شُراكاآؤُُهُم واقاالا » افکنیم و میان آنان جدایی می«  ناهُمْ یْبا لْناایا  فازا» 

گویند که کنند به پیروانشان، میتر رو میشریکان، رقیبانِ پنداری، با ناسپاسیِ هرچه تمام

کردید در دنیا. مثل متهمی که از ناچاری، برای اینکه گناه را از گردن عبادت نمیشما ما را 

شود. ... آن ای، به هر سخنی متشبّث ]چنگ میزند[ میخودش برطرف کند، به هر وسیله

افتند، در مقابل هم صفهایشان متقابل بوده، در قیامت به جان هم میهایی که گمراهیگروه

خواهد گریبانِ آن سی که شرک ورزیده برای خدا و شریک گرفته، میکنند. آن کآرایی می

شریک را بگیرد و او را به زمین بکوبد؛ بگوید من تو را به جای خدا قبول کرده بودم و حالا 

به این بلا دچار شدم. آن کسی هم که در دنیا مورد عبودیّت و پرستش بوده، او هم برای تبرئه 

مندان و تابعان و متابعان دنیای خودش تر، علاقههرچه تمامخودش حاضر است با ناسپاسی 
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شما ما را عبودیت نمی « تاعْبُدُونه انایاه إِ كُنتُمْ ما ا» ها بیزاری و تبرّی بجوید. را رد کند، از آن

، از زبان شریکان است: میان ما و شما، خدا به « ناكُمْیْوابا ناناایْبا دًایشاهِ بِاللَِّّ  فاكافاى» کردید. 

که ما از پرستش شما غافل بودیم، اصلًا ملتفت  « نایلاغاافِلِ عِبااداتِكُمْ  عانْ  كُنها إِن»گواهی بس، 

 نبودیم که شما نظر عبودیّت و بندگی در مقابل ما برای خودتان دارید. این حرفِ آن شریکان.

ید هر نفسی، هر انسانی، آزماجاست که میاین « أاسْلافاتْ مها فْسٍ نا كُلُّ  تابْلُو هُناالِكا » 

جا ، آنآنچه را که از پیش به انجام رسانده است. کارهایی که در دنیا انجام گرفته

«  حاقِّالْ  ماوْلَاهُمُ  اللَِّّ إِلاى وارُدُّواْ»  گیرد. ...مورد آزمایش و آزمون خودِ انسان قرار می

نشوند همگان به سوی خدا که مولا و سرپرست و آقای حقیقی آباز گردانیده می

 هاست.

بستند، از آنان ند و میگفتتان میآنچه را که به افترا و به «فْتارُونایا  كاانُواْ مها عانْهُم واضاله» 

ت غیر خدا ای برای اطاعگُم و ناپدید خواهد شد. همۀ آن چیزهایی که به عنوان یک انگیزه

رای شود. همۀ آن چیزهایی که به صورت بهانه و عذری ببود، فراموش می در دل انسان

خواهد  کرد که در قیامت حربۀ دست اوعبودیّت غیر خدا در دل انسان بود و آدم فکر می

نهد بهاشد، از دست انسان گرفته خواهد شد. انسان گاهی اوقات برای اینکه برای شرک خو

ها پیدا مینهکند و پیش خودش بهاو پندارها و خیالها میای بتراشد و عذری بیندیشد، فکرها 

نسان میکند. روز قیامت که روز دادگاه است، تا اکند. عذرهایی موجّه و شرعی درست می

اش ه همهکبیند آید این عذرها را از اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم ردیف کرده، بشمرد، می

 ، و«فْتارُونایا  اْكاانُو مها عانْهُم واضاله» اطل. اش باش خراب، همهاش پوچ، همهنیست، همه

کند، رض میها، متّکاها برای خود فاحتماًل دیگری در معنای آیه؛ انسان در دنیا پشتیبان

ها ه آنبکند، دلش هایی که اطاعت و عبودیّتشان میکند، همانهایی که عبادتشان میهمان

، نمیگرمی، این همه حامی و پشتیبانو پشت گرم است؛ اما روز قیامت این همه دلگرمی

کنید،  توجه. «تارُونافْیا  كاانُواْ مها عانْهُم واضاله» توانند باری از دوش او بردارند، بیچاره!

ند. کمی استدلالات قرآن این جوری است. از یک کنار، از یک گوشۀ قضیّه، مطلب را اثبات

ن گاهی برای زمینه استدلالِ مغزیِ خودِ آدم را، قرآکند، گاهی خیلی رویاروی استدلال نمی

 کند.انسان فراهم می

 اثبات انحصار اطاعت و عبودیّت برای خدا
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اید اطاعت و خواهد ثابت کند که فقط در مقابل خدا بجا خدای متعال در این آیات میاین

چه  بگو «واالْارْضِ  اءِ السهما مِّنا رْزُقُكُمیا مان قُلْ » شود. عبودیّت کرد؛ از این راه وارد می

بخش و زندگیدهد شما را از آسمان و زمین؟ از آسمان، باران حیاتکسی روزی می

الک سی که میست آن کیا ک« والْابْصاارا  السهمْعا مْلِكُیا أامهن»بخش؛ از زمین، مواد حیاتی، 

داده؟  و نیرو راها را؟ ... آن کیست که به شما این درک و فهم است شنوایی و بینایی

ه داشتن بکند تواند آن را از شما بگیرد؟ در حقیقت این آیه دارد اشاره میکیست که می

ین اب ابصیرت، به داشتن نیروی فهم و خرد، که ای انسان که بناست حالا فکر کنی و جو

 سؤال را به ما بدهی، تو دارای سمعی و دارای بصری.

ده را از مرده. ... از آورد زنو کیست آن که برون می «تِیِّ الْما مِنا  یه الْحا خْرِجُ یُ  وامان»

ه افزاست، اما خودش مردبخش و زندگیزمینی که اگرچه گنجینۀ هزاران مادۀ حیات

ا را. انسانهآوریم انساناست، از دل او بیرون آوردیم شما را و الآن هم داریم بیرون می

ض و از ز همین مواد حیاتی و غذایی که از ارشان چیست؟ جها مایه اصلی و ریشه اوّلی

و کیست که  «یِّالْحا مِنا  تایه الْما خْرِجُ یُ وا» ... «تِیِّ الْما مِنا  یهالْحا خْرِجُ یُ»  زمین است؟! پس

در زنده، کشد، مرده را از زنده؟ یعنی بچه مرده را از شکم ماآورد، برون میبه در می

یراتی و ل تعبانسان زنده و دارای روح زنده و از این قبییعنی انسان بد و روح مرده را از 

ست؛ یک رسد. به هر حال نشانۀ کمال قدرت پروردگار ااحتماًلاتی که به ذهن انسان می

ای ندهزای بیرون آوردن، یک چیز مرده را از یک چیز چیز زنده را از از یک چیز مرده

 ومند قدرت خداست.خارج کردن، این نشانۀ کمالِ قدرتمندی و قبضۀ نیر

... کیست که آن ماه  کند؟کیست که امرِ تکوینیِ عالم را تدبیر می «الْامْرا دابِّرُیُ وامان»

... آب ،داد دهد، که اگر بیش از آن قرار میرا در یک حدّ معیّنی از زمین قرار می

 اقیگرفت. و اگر دورتر بود، ... آب در سطح زمین بدریا سراسر سطح زمین را می

 رفت. ... .ماند و در اعماق زمین فرو مینمی

... این سؤال در ضمن اینکه از مشرکانِ زمان نزول وحی بود، از من و شما هم 

کند؟ از کیست که دارد همۀ عالم را تدبیر می « الْامْرا دابِّرُیُ مان» در قرن بیستم هست. 

 دابِّرُ یُ  مان»  با دستِ قدرت. گردانددلِ ذرّات تا اعماق دنیاهای دوردست را او دارد می

غرض، آگاهانه فکر کن تا جواب واقعی را پیدا کنی. تعصب، بی، کیستّ؟ بی« الْامْرا 

شان ، که عقیده«اللهّ »گویند بعضی فکر نکرده می. «اللَّ » خواهند گفت «اللَُّّ قُولُونایافاسا»
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کنم، دقت می کنم،این بوده، در همان زمان هم بوده؛ بنده یک خُرده فکر می

گویم خداست. این انتظام عجیب عالم تکوین از سوی خداست و ، می«اللَُّّ قُولُونایافاسا»

بینیم و گرداند. آنچه که میبس. این دست قدرت اوست که دارد این گردونه را می

ها بینیم، لکن دهکنیم با چشم طبیعی و چشم غیرطبیعی و آنچه امروز نمیمشاهده می

های قدرت خدا، ها و پدیدآمدهبراثر پیشرفت دانش خواهیم دید، جز زاییدهسال دیگر 

 .«اللَُّّ قُولُونایا فاسا» چیز دیگری نیستند 

بشّر مُجا گریبانشان را بگیر پیغمبر ما، ای ، همین«فاقُلْ» خب، حالا که خداست،

نید؟ کوا نمیتقوا و پر آیا؟ «تاتهقُونا أافالَا»بگو:  «فاقُلْ »  دعوت ما، ای مسئولِ کمالِ انسان،

غیر او  آفرین، کهکنید از این خدای عظیم، از این خدای عظمتیعنی چه؟ یعنی پروا نمی

الم به عدهید؟ ببینید، اگر تدبیر تکوینی را در اطاعت، در عبودیّت شریک او قرار می

 انیندست اوست، چرا تدبیر تشریعی عالم به دست او نباشد؟ ... چرا جعل و تشریع قو

ی هاهای ناقص و دانشمدنی و جزایی و غیره و غیره را به دست افراد ضعیف و عقل

عه را های ضعیفی، امثال بشر و بشر معمولی بدهد، چرا؟ چرا خودش جاممحدود و اراده

را  اداره نکند؟ چرا خودش قانون نگذارد؟ چرا خودش قدرت نگاهبان و پاسدار قانون

 را وَلیّهد؟ چنکند؟ امامت، ولایت، چرا نکند؟ چرا امام قرار ندمعیّن نکند و از او حمایت 

 الْحاقُّ  كُمُرابُّ للَُّّا مُفاذالِكُ» مِن قِبَلِ الله قرار ندهد؟ بگذارد به عهدۀ عقول ناقص مردم، چرا؟

ه نیاوردیم ک جانه را ایم دو، سه آیکه گفت. «تُصْرافُونا فاأانهى الضهلَالُ  إِلَه الْحاقِّ باعْدا فامااذاا

 مورد نظر ما نبود.

ها به عنوان ارشاد، رسد به آیه چهارمِ بعد از این. ... پیغمبر ما! باز با اینبعد می

آیا  «الْحاقِّ إِلاى هْدِییا  مهن شُراكاآئِكُم مِن هالْ» به عنوان تعلیم و آموزش، سخن بگو، بگو

در میان این شریکان پنداری که برای خدا معیّن کردید و تصوّر کردید، کسی را 

 -ها را هدایت بکند؟ دارید کسی را؟ مسلّم است کهسراغ دارید که به سوی حق، انسان

ها جا باز بتمنظور در این -کنم یعنی به اطمینان، به احتماًل قویمسّلم که عرض می

داد ها احتماًل هدایت نمیها نیستند. کسی در مورد آنفو آن سنگ و چوب و این حر

کنند؟ پیداست که منظور کنند. خب چه جوری هدایت میها مردم را هدایت میکه این

های جاندار است، آن کسانی که اقتداری از اقتدارات و قدرتی از قدرتجا بتدر این
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مثلًا فرعون مثلًا، یعنی مثل فرض ها بوده، یا مذهبی یا دنیایی ... یعنی ها در قبضۀ آن

 کنید شریح قاضی در زمان خودش، یا هر کس دیگری در آن زمینه، در این مایه.

ردیم، حق، کهایی که ما انتخاب ها در جواب بگویند بله؛ اصلًا این... ممکن است این

که است کنند. لذاند خودشان؛ هدایت که هیچ، بالاتر از هدایت هم میاصلًا حقّ مجسم

دا کنند که برای شریکان خها غلط میکنند، آنشود. غلط میها نقل نمیجواب آن

ت که بگو خداس «لِلْحاقِّی هْدِ یا  اللَُّّ  قُلِ »اند. تو خودت در جوابشان بگو: هدایتگری قائل

ینکه حق اها و خِرَدها را به سوی حق. چرا؟ برای خاطر کند انسانهدایت و راهبری می

. کسی که کندداند و خدا مردم را به حق دعوت میه. دقایقِ حق را خدا میرا خدا آفرید

آن  کند؛ پس خداست فقطدر مقابل خدا بود، قهراً در مقابل حق، به چیزی دعوت می

 خواند.کسی که به حق فرا می

 کنند،کند و رقیبانِ پنداری چنین نمیخب، حالا که معلوم شد خدا به سوی حق دعوت می

، این استنتاجی است که با عقل و خِرَد و هوش خداداد انسانی باید « الْحاقِّ إِلاىی هْدِیا  أافامان»

آیا آن که به سوی حق  « تهباعایُ  أان أاحاقُّ  الْحاقِّ إِلاىی هْدِیا أافامان»کرد و استفاده کرد، 

یا آن کسی  «یُهْداى أان إِلَهی هِدِّیا  لَه  أامهن» تر است که متابعت شود،کند، شایستهراهبردی می

یابد، مگر آنکه کسی دست او را بگیرد ببرد. آخر از چه کسی باید پیروی که خود راه نمی

کرد؟ دنبال چه کسی باید رفت؟ دنبالِ خدا که خود آفرینندۀ حق و راهبر به سوی حق و 

باید راهنمای حق است؟ یا دنبال آن کسی که اگر بخواهد به حق برسد، دست خودش را هم 

خواهد ما را هدایت بکند؟ بگیرند و ببرند؟ کوری دگر عصاکش کور دگر شود. او می

جا به نظر شما خودش مجبور است هدایت بشود، کسی باید او را هدایت بکند. حالا این

تواند، اگر بخواهد تواند مردم را هدایت بکند یا نمیصحبت از کیست؟ این شریکی که می

تواند باشد؟ چه ش را بگیرند ببرند، این شریک چه جور آدمی میهدایت بشود، باید دست

هاست؟ یا مراد آن تواند باشد؟ آیا مراد آن گاوِ هندوها و گاوپرستجور موجودی می

پرستید؟ یا مراد آتش مقدس مزدائیان ای است که مشرک قرَشی و غیرقرشی میمجسمه

های روم و یونان یهود یا در بتکده های داخل کنائساست؟ زرتشتیان است؟ یا مراد مجسمه

کند، اگر کند یا نمیتوان گفت رهبری میها هیچ کدام نیست. آنی که میاست؟ مسلماً این

بخواهد راه بیابد، باید دستش را بگیرند و ببرند، او انسانی است که مدّعی رهبری است؛ 

گوید خدا انسان را به خواهد برساند. قرآن میمدّعی آن است که جامعه را به سعادت می
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کند، انسان را به حق میرساند، خدا انسان را به سرچشمه حقیقت نائل میسعادت می

 أان إِلَهی هِدِّ یا  لَه أامهن»توانند. رساند. آن کسانی که خودشان از خودشان چیزی ندارند، نمی

 فا یْكا» کنید درک نمی اندیشید وچیست شما را؟ یعنی ای مردمی که نمی «لاكُمْ فاماا هْداىیُ

کنید؟ چطور برای غیر خدا میدان و مجال کنید؟ چگونه حکم میچگونه حکم می «تاحْكُمُونا

 شوید؟ این یک کلمه درباره توحید.قائل می

گی به کنند، خداگون... نفی عبودیّت خدانماها؛ خدانما، آن کسانی که خدانمایی می

بودیّت جاندار بشر بودند در طول تاریخ. نفی عهای دهند، موجوداتی که بتخودشان می

ر لباس های مذهبی، در پرانتز: اَحبار و رُهبان، و چه دخدانماها، چه در لباس قدرت

 های دنیایی، در پرانتز طاغوت، مَلََ، مُترِف.قدرت

اب در پیشنهاد اسلام به اهل کتاب که اسلام یک وقتی یک پیشنهادی به اهل کت

این  های غیرالهی در آن آیه بهاطاعت قدرت آن پیشنهاد هست، نفیِ که در قرآن -کرده

 والَ اللَّاه إِلَا  عبُدانا  أالَ  مناكُ یوابا نانایبا ساواءٍ كالِماةٍ إِلى تاعالاوا الكِتابِ أاهلا ای قُل» صورت آمده که 

 کنید.یان نگاه مکه خودت « اللَّاِّ دونِ مِن أاربابًا باعضًا باعضُنا تاِّخذایا والَ ئًایشا بِهِ نُشرِكا

 

 

 مبحث به گذرا نگاهی

دات زا است و انسان موحّد کسی است که تعهّبینش توحیدی، تعهدآور و مسئولیت

 اش، پیش ازدهد. توحید در آثار عملیعملی آن را پیوست عقیدۀ خویش قرار می

مهم كند.یآن را توحیدی ماثرگذاری بر افراد، نظام و ساختار جامعه را تغییر داده و 

بود ترین اصل در اندیشۀ توحیدی، عبودیّت واطاعت برای خداوند و نفی هرگونه مع

وند دیگر است وعلّت تاکید بر این اصل از آن جهت است که عبودیّت برای غیر خدا

 عالیِتهمچون سدّی است در مقابل آزادگی و وارستگی انسان در راه نیل به تکامل و 

 او.
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